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خبر یک

اجساد   ۲۸ پناه جو   در   سواحل  غربی   لیبی کشف  شد
اجســاد ۲۸ پناه جو شنبه شب به دنبال غرق شدن قایق 
حامل آنها در ســاحل غربی لیبی کشف شد. به گفته یک 
منبع امنیتی اعضای هلال احمر این اجســاد را در دو محل 
متفاوت پیدا کردند. آنها همچنین با سه پناه جویی روبه رو 
شــدند که از حادثه غرق شدن قایق جان به در برده بودند. 
محل کشــف اجســاد پناه جویان در حــدود ۹۰ کیلومتری 
طرابلس، پایتخت لیبی واقع شــده است. منبع امنیتی به 
خبرگزاری فرانسه گفته است که تجزیه اجساد پناه جویان 

نشان می دهد که از زمان غرق شدن قایق چند روز می گذرد، 
خبر کشــف اجساد گروه دیگری از پناه جویان چند روز پس 
از آن منتشــر می شــود که در مجموع ۱۶۰ پناه جو در یک 
هفته بر اثر غرق شدن قایق های شــان در نزدیکی سواحل 
غربی لیبی جــان باختند. بنا بر آمار ســازمان بین المللی 
مهاجرت از ابتدای ســال ۲۰۲۱ تاکنــون هزار و ۵۰۰ پناه جو 
که از ســواحل غربی لیبی بــه مقصد قــاره اروپا حرکت 
کــرده بودند، جان خود را از دســت داده اند. این در حالی 
اســت که بیش از ۳۰ هزار پناه جو نیز از خطر غرق شدن در 

نزدیکی سواحل لیبی نجات پیدا کرده اند. مسیر دریایی ۳۰۰ 
کیلومتری بین غرب لیبی و جنوب ایتالیا یکی از اصلی ترین 
راه هایی است که ده ها هزار پناه جو هر سال برای رساندن 
خود به قــاره اروپا انتخاب می کنند. این پناه جویان که اکثر 
آنها اهل کشورهای منطقه ساحل در آفریقا هستند، مورد 
سوءاستفاده قاچاقچیان فعال در مسیر انتقال پناه جوها در 
دریای مدیترانه قرار می گیرند. ســازمان های مدافع حقوق 
بشر در ماه های گذشته بارها از برخوردهایی که در لیبی با 

پناه جویان می شود، انتقاد کرده اند.

درگذشت منوچهر  آریانپور

منوچهر آریانپور کاشانی در ۹۲ سالگی  � ایسنا: 
در آمریــکا درگذشــت. مرحوم آریان پــور هفتم 

شهریور  سال ۱۳۰۸ در کاشان به دنیا آمد.
او مدرسه عالی ترجمه را به کمک پدرش در 
ســال ۱۳۴۸ بنیان نهاد. پــس از فارغ التحصیلی 
در دانشــگاه های آمریکا تدریس می کرد. در سال 
۱۳۴۸ به همراه پدرش مدرسه عالی ترجمه را در 
ایران بنیان گذاشت که در همان سال اولین دوره 

دانشجویان در آن مشغول به تحصیل شدند.
آغازین  در ســال های  آریان پــور  منوچهــر 
دهــه ۱۳۵۰ به کمــک دانشــجویان و برخی 
استادان همان مدرسه عالی کار تألیف فرهنگ 
آریان پــور را آغاز کرد که ثمــره آن امروز انواع 
لغت نامه های فارسی به انگلیسی و انگلیسی 
به فارسی اســت. مجموعه کتاب های فرهنگ 
پیشرو آریان پور مشــتمل بر فرهنگ های هفت  
جلدی انگلیســی به فارســی، چهــار جلدی 
فارســی به انگلیســی، دو جلدی گسترده، یک 
جلدی فراگیر تنها برخی از آثار منتشر شــده از 

آریان پور است.
منوچهــر آریان پور در ســال ۱۳۷۸ کل اموال 
موروثی خاندان آریان پور کاشــانی را به دانشگاه 
کاشــان هدیه کــرد. ارزش این اموال که شــامل 
چند واحد مســکونی، باغ، زمین و مرکز آموزش 
عالی است، در آن زمان بیش از ۱۰ میلیارد تومان 
برآورد می شد. او همچنین حق  تألیف کتاب های 
خود را پس از مرگ به این دانشــگاه واگذار کرده 
بــود. مرحوم آریان پور که ســال ها بود در آمریکا 
زندگی می کرد، در ششــم دی ماه ۱۴۰۰ دار فانی 

را وداع گفت.

یاد

عبور  از  تعلقات

مالزی را دوســت ندارم، مثل دوست نداشتن  �
یک غذا یا میوه. طبعش با من سازگار نبود، هم از 
جهت آب و هوای مدام یکســان گرم و باران های 
یکهــوی سیل آســا و هم از این جهــت که برایم 
مثل یک مــال بزرگ بود، حالا نه بــه مثل دوبی 
بی قواره و وسط صحرا که در میان طبیعت بکر و 

جنگل های مالزی.
شــاید به عبارتی بتــوان گفت کــه هجرت 
واقعــی من از ارمنســتان شــروع شــد. از این 
جهت که به واســطه مرز زمینی، همه کتاب ها 
و وســایلی را که تعلقات شــخصی ام بود، به 
خانه ام در ارمنســتان منتقل کرده بودم. سخت 
هم نبــود؛ اما حالا بلیتی که بــه مقصد مالزی 
گرفتــه بودم، مــن را مجاز به حمــل فقط ۲۵ 
کیلوگــرم بار کرده بــود. پس باید وســایلم را 
برمی گردانــدم. به ســختی و بــا زبان نابلدی و 
کمک جستن از چند نفر و حتی از طریق باربری 
ترمینــال در ایران راهش را پیدا کردم. حالا تنها 
شروع به بســته بندی کرده بودم و بار زده بودم 
تا ترمینال ایــروان. اصل کاری ها یعنی کتاب ها 
را رد کــردم رفــت. بخشــی از وســایل منزلم 
را کــه از خانه مــان در ایــران آورده بودم مثل 
سشوار و این جور چیزها گذاشتم برای دلجویی 
از صاحب خانــه ام. چــون رفتنم را بــه او خبر 
نــداده بودم و او بعد از فهمیــدن این موضوع 
می توانست پول دپوزیت یا پیش پرداخت خانه 
را که دو ماه اجاره بود، به عنوان جریمه بردارد. 
باید کیلوهای آخر ساکم را کم و زیاد می کردم. 
برای همیــن اولیــن مواجهه مان بــا بریدن از 

متعلقات جسمی و الزاماتت یعنی چه.
بــه مقصد مالــزی بــه راه افتــادم و حدود 
۱۸ یــا ۲۰ ســاعت در راه بودم، زیــرا ترانزیتم در 
دوحه حدودا ۱۰ ســاعت (کم و زیــاد) بود و در 
هتلی کــه بابت ترانزیت به بلیتم متعلق شــده 
بود، شــب را گذرانــدم و به مســیر ادامه دادم؛ 
اما آنچه کنــار ماجرا مهم اســت، علاقه یا نوع 
برخورد با ترانزیت اســت. جهانی میان جهانی. 
همه منتظرانی هســتند که یا می آیند یا می روند. 
برخورد و آشــنایی های گــذرا و هم صحبتی ها و 
حتی به دیگران نگاهش کردن اگر با دید کشــف 
اطراف باشــد نه حوصله ســربر که حتی جذاب 
اســت. هرکــس در معطل مانــدن در ترانزیت 
راهی برای اتلاف وقت پیــدا می کند؛ یکی مدام 
با گوشــی اش بازی می کند، یکی کتاب یا روزنامه 
می خواند و یکی موزیــک گوش می دهد و یکی 
در اینترنت چــرخ می زند و یکی خوابش می برد 
و یکی ول می چرخد در فروشــگاه های ترانزیت 
مــدام مدام، هرکــس کاری می کند. در این همه 
نوع ها اما گاهی دیالوگ هایی شــکل می گیرد که 
برایت یادگاری  اســت؛ مثل آن بار که در یکی از 

هجرت هایم، در ترانزیت رخ داد.

تماشاگر- 14

زنان

جمعیــت و نگرانــی بــرای آینــده جمعیــت 
موضوعی اســت کــه بــرای همه کشــورهای دنیا 
همیشــه مهم بوده و کشور ما هم جدا از این مسئله 
نیست و طبیعی اســت که نگرانی هایی برای آینده 
کشورمان و ترکیب جمعیتی آن وجود داشته باشد. 
می بینیــم که در کشــورهایی دیگری ماننــد ژاپن و 
آلمــان بــا ۱۲۰ میلیون و ۸۵ میلیــون نفر جمعیت 
هــم نگرانی هایی از این دســت وجــود دارد. به هر 
حال هر کشوری باید به نســبت میزان سالمندانش 
به زادولد نگرانی هایی داشــته باشــد؛ اما مســئله 
اصلــی اینجاســت که آیــا می توانیم بــا وضع یک 
قانون برای این نگرانی هــا راه چاره ای پیدا کنیم. آیا 
باید برای جوان ســازی جمعیت در ایران پا در مسیر 
قانون گذاری بگذاریم یا اینکــه ظرفیت های دیگری 
را هم فعال کنیم؟ مســئله اصلی اینجاست که این 
قانون که در حدود هفتاد  و چند ماده طراحی شــده 
و در آبان ماه از طرف شورای نگهبان به دولت ابلاغ 
شده، چند چالش جدی را در پی دارد. نخست اینکه 
به نظر می رســد در این قانون نظرات کارشناسان از 
طیف های مختلف به صورت جدی مورد توجه قرار 
نگرفته اســت. یکی از چالش های جدی اینجاست 
که کارشناســان حوزه بهداشت و درمان و همچنین 
جمعیت شناســی معتقدند که نظرها و نگرانی های 
آنها مورد توجه قرار نگرفته است، از این رو شاید لازم 
باشد که این قانون مورد بازخوانی قرار بگیرد و برای 
کارآمدترشدن آن تلاش شــود. نکته مهم این است 
که سویه تنبیهی در این قانون بیشتر از سویه تشویقی 
مد نظر قرار گرفته و شــاید همین مسئله هم گروهی 
را از آن هراســان کرده و هم احتمــالا کارایی آن را 

کمتر کرده است.
ســه چالش اصلی در مســئله جمعیــت ایران 
وجود دارد؛ مسئله نخســت زوج های نابارور ایرانی 
هســتند. چیزی حدود ســه میلیون زوج نابارور در 
کشــور داریم که اگر مشکلات شــان برطرف شــود، 
می توان انتظار داشــت چیزی حدود شــش میلیون 
نفر بــه جمعیت کشــور اضافه شــود. تمرکز روی 
این بخش از چالش جمعیتی بســیار مهم اســت و 
البته در قانون هم توجه خوبی به این بخش شــده 
است. تحت پوشش قرار گرفتن درمان های ناباروری 
یکی از اتفاقات خوب این مســیر اســت. در مجموع 
قانــون ظرفیت های خوبی را بــرای فعال کردن این 
بخش در نظر گرفته اســت. نکته دوم در این مســیر 
وضعیت اقتصادی کشور است؛ اگرچه در این زمینه 
قانون مشــوق هایی را برای اعضای هیئت علمی یا 
کارکنان در نظر گرفته است؛ ولی به خوبی می دانیم 
که همــه جمعیت ایــران کارکنان دولت نیســتند. 
یکی از مشــکلات اصلی کشــور مــا جمعیت بالای 
بی کاران اســت که حالا در قرائت های مختلف عدد 
آن دســتخوش تغییراتی اســت؛ ولی بــه هر حال 
قابل چشم پوشی نیســت که قسمت درخور توجهی 
از جمعیت کشــور با بی کاری و تنگناهای اقتصادی 
ناشــی از وضعیــت اقتصادی متلاطم این ســال ها 
دســت به گریبان اســت و این مســئله روی امید به 
زندگــی آنها و در نتیجه امید به داشــتن فرزند تأثیر 
البته در قانون مشــوق های اقتصادی ای  می گذارد. 
اندیشــیده شــده؛ ولی به خوبی می دانیم که حجم 
مشــکلات اقتصادی کشــور چنان اســت که با این 

مشــوق ها هم چندان نمی توان کســی را ترغیب به 
فرزندآوری کرد. وقتی کســی شغل و محل درآمدی 
ندارد، داشــتن زمین یا دریافــت وام چقدر می تواند 
او را به سمت و ســوی داشــتن فرزنــد ترغیب کند. 
ضمــن اینکه در چنین شــرایط بی ثبــات اقتصادی 
بســیاری حتی از تلاش برای گرفتن وام یا راه اندازی 

کسب وکاری پرهیز می کنند.
چالش ســوم در مســیر بحران هــای جمعیتی 
ایران مسئله تغییر ســبک زندگی است. در کشوری 
مانند آلمان هم می بینیم کــه با وجود اینکه دولت 
کمک هزینه هایــی را تــا ۱۸ ســالگی فرزنــد متقبل 
می شود؛ اما میل به فرزندآوری وجود ندارد؛ چرا که 
آنها در ســبک زندگی شان تغییراتی ایجاد کرده اند و 
مصالحــی را می بینند که منجر بــه چنین رویکردی 
می شود؛ یعنی در کشــورهایی که مشوق های مالی 
درخور توجهی هم وجود دارد، باز هم ممکن اســت 
به دلیل تغییر سبک زندگی کسی علاقه ای به داشتن 
فرزند نداشــته باشد و در روزگار جدید کاملا طبیعی 
است که این تغییر ســبک زندگی در جای جای دنیا 
از جمله ایران هم دیده شــود. شاید اگر ما به مسائل 
فرهنگــی کمی بیشــتر توجــه می کردیــم و در این 
راه رویکرد تشــویقی را پررنگ تــر از رویکرد تنبیهی 
می کردیم، شــاید نتایج بهتری هم حاصل می شــد. 
متأســفانه در این قانون هم ســویه تنبیهی پررنگ تر 
از تشــویقی اســت. مثلا محروم کردن شهروندان از 
وسایل پیشــگیری از آن دست موضوعاتی است که 
نتایج بسیار بدی در پیش خواهد داشت؛ چرا که قشر 
متمولی که تصمیم به نداشتن فرزند دارد، می تواند 
از بازار آزاد و با هزینه بیشتر این اقلام را تهیه کند؛ اما 
اینجا آســیب را خانواده ای از قشر کمتر برخورداری 
می بینند که چهار فرزند دارند و به وسایل پیشگیری 
هم دسترســی ندارنــد و پول تأمین بــازار آزاد آن را 
هم ندارند. رویکردهای تنبیهی پاســخ گو نیســتند. 
رویکردهای تشــویقی قطعا می تواند مؤثرتر باشــد. 
نکته مهــم دیگری کــه در این قانون مــورد انتقاد 
اســت، این اســت که در این قانون فشــار روی زنان 
اســت. نگاه این قانون چنان است که گویی این زنان 
هســتند که تمایل به بارداری ندارند؛ در حالی که در 
بســیاری از خانواده ها این پدرها هستند که علاقه ای 
به داشــتن فرزند ندارند. در موارد بسیاری دیده شده 
که شوهرها شرط ضمن عقد گذاشته اند که فرزندی 
از این ازدواج نمی خواهند؛ اما قانون این مســائل را 

ندیده و زنان را تحت فشار قرار داده است.
مســئله دیگر این اســت که در این قانون توجه 
چندانی به منابع تأمینی آن نشــده است. نمی توان 
قانونی را مصوب کرد، بی آنکه بودجه ای را برای آن 
در نظر گرفت؛ اما اکنون معلوم نیســت از چه راهی 
قرار اســت بودجه این قانون تأمین شود و این خود 
بر غیرشفاف بودن و احتمالا مؤثر نبودن سیاست های 
تشویقی آن صحه می گذارد. نمودارها نشان می دهد 
که هرگاه وضعیت اقتصادی با  ثبات و آرامش بوده، 
علاقه به فرزندآوری هم افزایش یافته است؛ چرا که 
مردم برای خودشــان آینده ای متصور بوده    اند. برای 
همین می دانیم که با تحت فشــار قــرار دادن مردم 
نمی توانیــم آنها را به فرزندآوری ترغیب کنیم. نباید 
فراموش کنیم که ما تنها به دنبال افزایش جمعیت 
صرف نیسیتم و می خواهیم نسلی سالم و شاداب را 
که در شرایطی درســت و به دور از تنش ها پرورش 
یافته اند، داشــته باشــیم. برای همین باید شرایط را 
به گونه ای ترتیب دهیم که مردم به صورت طبیعی 
به این مسیر کشیده شوند. نه با تحت فشار قرار دادن 

زنان و قراردادن سیاست های تنبیهی.

قانونی برای فشار بیشتر  روی زنان

 زهرا نژادبهرام

پیشخوان

به گــزارش ایســنا، بخــش ویژه 
این شــماره «نــگاه نو» بــه «فیودور 
داستایفســکی» اختصــاص دارد که 
با این مطالب همراه اســت: «درباره 
بخش ویژه این شــماره»، «چرا هنوز 
نوشته  خواند؟»  داستایفســکی  باید 
آبتین گلکار، «داستایفســکی: مؤلف 
لوئیس  نوشــته  روان کاو»  به مثابــه 
بــا ترجمــه ســامان توکلی،  برِگِــر 
«داستایفســکی و هنــر نقاشــی» از 
جمال عرب زاده، «مســئله «زن» در 

ادبیات روســی: داستایفسکی و تالســتوی» نوشته 
زهرا محمدی، «تالســتوی یا داستایفسکی» نوشته 
کویــن هارتنت با ترجمه بهــرام فرهنگ و «تأملاتی 
درباره برادران کارامازوف» نوشــته کوین هارتنت با 

ترجمه صالح نجفی.
«عبدالرزان قُورنه» نوشــته وازریک درساهاکیان 
و «نوشــتن (خطابه جایزه نوبل)» نوشته عبدالرزاق 
قورنه با ترجمه رضا رضایی در بخش «جایزه نوبل 

ادبیات ۲۰۲۱» درج شده اند.
در بخــش مقاله ها هم «ســریال تشــکیلات و 
دل مشــغولی های ژئوپلیتیــک در ترکیــه» (روایتی 
حماســی از فعالیت هــای ســازمان اطلاعات ملی 
ترکیه) از نادر انتخابی، «ریشــه های تاریخی بحران 
قره باغ» از ســیروان خسروزاده، «از او و خرسندی ها 
و ناخرســندی هایش» (یادی از رضا شیخ الاسلامی، 
اســتاد سیاســت و تاریــخ در آکســفورد) نوشــته 

عبدالحســین آذرنگ، «... بازگو حالی 
از آن خــوش  حال ها» (به فرخندگی 
عبــداالله  زادروز  هفتاد و پنجمیــن 
کوثری) نوشته الوند بهاری و «مسئله 
سیمین و جلال» (ای کاش آل احمد 
هم از دانشــور آموخته بود!) نوشته 

علی حصوری درج شده است.
«فرار بزرگ» نوشته هلیما وولیتزر 
بــا ترجمــه وازریک درســاهاکیان و 
لیسپکتور  کلاریس  نوشــته  «بوفالو» 
با ترجمه عبــداالله کوثری در بخش 

داستان های این شماره آمده است.
در بخــش «رویدادهــا و گزارش هــا» هــم این 
مطالــب را می خوانیــم: «نقــل از خاطرات نســل 
آخــر» (به یاد ایران دَرّودی) نوشــته جواد مجابی، 
«ادای دیــن به محمدرضا شــجریان» از مهردخت 
دارابــی، «کامبیز رفت؛ ما ماندیــم و میراثش» (به 
یــاد کامبیز درم بخش) نوشــته حســین کریم زاده، 
گزارش اهدای جایزه مهتــاب میرزائی، «به احترام 
خسرو خورشیدی» نوشــته منوچهر سادات افسری، 
«گذشته هرگز نمی میرد» (اهدای جایزه بوکر ۲۰۲۱) 
نوشــته علیرضا آبیــز، «به یاد هوشــنگ چالنگی» 
نوشــته شــمس لنگــرودی و «روایتگــر تنهایــی، 
خشونت و بحران ها» (به یاد جمشید بهنام) نوشته 
علیرضا مناف زاده. شــماره ۱۳۱ مجلــه «نگاه  نو» به 
صاحب امتیازی و مدیرمســئولی علی میرزائی در ۲۶۰ 

صفحه و با قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.

 «نگاه نو» ویژه داستایفسکى منتشر شد

 رضا صدیق


